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ایــن‌کار، ضــرر بزرگــی بــه محیــط زیســت ‌‌می‌‌‌‌‌زنــد. 
البتــه بعضــی جاهــا هــم بازیافــت می‌شــوند. اصــــــاً تــا 
ــم  ــان را ک ــه زباله‌‌‌ت ــد ک ــر کرده‌‌ای ــن فک ــه ای ــال ب به‌‌‌ح
ــی  ــه حرف‌‌های ــت: چ ــد و گف ــه خندی ــای خان ــد؟ آق کنی
ــم  ــه را ک ــود زبال ــر می‌‌ش ــان! مگ ــایه ج ــد همس می‌‌زنی
کــرد؟ اصــاً کــم کنیــم و کجــا بریزیــم؟ جــای زبالــه در 
ســطل زبالــه اســت. آقــای همســایه گفــت: نــه، منظــورم 
ایــن اســت کــه زباله‌تــان را مدیریــت کنیــد. خیلــی چیزها 
نبایــد داخــل ســطل زبالــه ریختــه شــوند. آقــای خانــه کــه 
حســابی تعجــب کــرده بــود، گفــت: یعنــی چــی؟ آقــای 
ــا را  ــت میوه‌‌‌‌ه ــت پوس ــا هیچ‌‌وق ــاً م ــت: مث ــایه گف همس

ــه  ــه ک ــای خان ــم. آق ــه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ــطل زبال ــل س داخ
چشــمانش از تعجــب گــرد شــده بــود، گفــت: پــس 
ــا  ــواب داد: م ــایه ج ــای همس ــد؟ آق ــا می‌‌ریزی کج
آن‌‌هــا را خشــک می‌‌کنیــم و بــه مراکــز جمــع‌‌‌‌آوری 
تحویــل می‌‌دهیــم. این‌‌‌هــا غــذای بســیار خوبــی 

ــی  ــت قاط ــف اس ــتند، حی ــفندان هس ــرای گاو و گوس ب
زباله‌‌‌هــا شــوند. آقــای خانــه بــه فکــر فــرو رفــت و 
ــای  ــم. آق ــان می‌‌کن ــاً امتح ــی! حتم ــه کار جالب ــت چ گف
ــرای کــم  ــادی ب ــت: کارهــای زی ــد گف ــا لبخن همســایه ب
ــان  ــر‌‌فرصت برایت ــالا س ــود دارد. ح ــا وج ــردن زباله‌‌ه ک
ــرد و  ــه خداحافظــی ک ــای خان ــم. بعــد هــم از آق می‌‌گوی
رفــت. ســطل زبالــه کــه از شــنیدن ایــن حرف‌‌هــا حســابی 
ــا خــودش گفــت: جانمــی جــان،  خوشــحال شــده بــود، ب
ــود.  ــر می‌‌ش ــم کمت ــود، زباله‌‌های ــر می‌‌ش ــم کمت زباله‌‌های
ســطل زبالــه‌‌‌‌ خوشــحال منتظر بــود بــه کابینت برگــردد و 
هــر چیــزی را کــه از آقــای همســایه شــنیده، بــرای خانــم 

ــد.  ــف کن ــه تعری ــای فرچ ــن و آق شیشــه‌‌پاک ک


